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تلویزیون

 نقش مردمان 
جغرافیای سریال پایتخت

با همه مصائــب و آزگارهایی که عموم مــردم ایران از 
نظر روحی، ملی و مالی دارند،  گاهی مجبور هستند 
برای تخلیه این میزان از نابسامانی روانی، مابه‏ازاهایی 
پیدا کنند. یکــی از این مفرهای نیــک و کارا؛ دیدن 
برنامه‏های هنری است و یکی از آن شاخه‏ها؛ بی‏شک 
سریال‏های تلویزیونی است. مجموعه‏هایی که میزان 
استقبال از آنها، هم فال بود و هم تماشا برای دوطرف 
ماجــرا! تلویزیــون ادعای پرمخاطبی می‏کــرد و تیم 
سازنده هم ادعای کاربلدی! و به طریق اولی سرکیسه 
باید شل و ارقام نجومی میلیاردی در حساب بازیگران 
و اعضای دیگر ساخت شــارژ می‏شد! تا اینجای کار 
عموم مردم، کاری و ربطی به این بده‏بستان نداشتند 
و اگر هم چیزکی می‏شنیدند در حد شایعات پیرامون 
دستمزدهای ســلبریتی‏ها بود و بس. برای آنها دمی 
دور بودن از فضای گرانی و اســترس ناشــی از جنگ 
منطقــه‏ای؛ مهم‏تــر از همه این حواشــی درســت و 
احیانــاً نادرســت می‏بــود. آنــان طی این 14ســال  
ســاخت »پایتخت« که گویی یکی از اجزای مجازی 
ســفره هفت‏سین‏شــان بود، هروقت می‏خواســتند 
به نظاره آن می‏نشســتند. گاهی کیفیــت آن فراتر از 
ســریال‏های دیگر بــود و گاهی هم تکــرار مکررات و 
دقیقه‏سازی! مخاطبان می‏دانستند سری‏سازی در 
ایران جواب درستی نمی‏دهد. بااین‏حال به تماشای 
آن می‏نشســتند. از میزان تماشاگران آن کاسته نشد 
شــاید، طی این ســال‏ها. ولی با جدیــت و حرفه‏ای 
هم دیده نمی‏شــد. عضوی از اعضای خانواده شده 
بود. با همه خوب و بدش. با همه مهر و نامهری‏اش؛ 
تحمل‏اش می‏کردند. پایتخت »تنابنده« آنچنان ریشه 
دوانید که همگان می‏دانســتند دیر یــا زود برخواهد 
گشت. پایتخت برای و به‏نام تنابنده سند خورده است. 
نامی از تهیه‏کننده و کارگردانش نیست. دست‏کم در 
میان مخاطب عام؛ کسی آنان را جدی نمی‏گیرد. همه 
آگاه هســتند که بی‏تنابنده، این کار ساخته نخواهد 
شــد. جناب‏شــان هرگاه اراده کند، می‏آید و هروقت 
هم میل‏شــان نکشــد، بار عام نمی‏دهد. شاه‏نشین 
این کار برای تنابنده اســت. آنسان که مبل و صندلی 
پدرخواندگی‏اش در ســریال تک، خاص و آس است! 
همه اینها اما دلیل نمی‏شود مخاطب‏پذیر بودن این 
اثــر را کتمان کنیم. تلویزیــون تک‏برگ‏هایی دارد که 
گهگاهی به نیت خود اگر باشد، رو نمی‏کند. ولی جبر 
روزگار سبب می‏شود تن دهد. در این رهگذر می‏توان 
پایتخــت را نیز رصد کرد. ایرادهای ســاختاری‏اش را 
نادیده گرفت. کارگردانــی‏اش را اصولًا به‏حدی ندید 
که درباره‏اش نوشــت و هزاران المــان دیگر این اثر را 
که در چنبره بده‏بستان فیلم‏نامه‏اش دیده نمی‏شود. 
با همه این حرف‏ها اما پایتخت رگ خواب مخاطب را 
پیدا کرده اســت. خطه‏اش نیز بسان قوم‏های دیگر، 
سعه‏صدرشان اندک نیست. این‏همه درست و غلط، از 
آداب، سنن و گفت‏وگوی این خطه به تصویر در می‏آید 
و ندایی از ســر کین و غضب بر نمی‏خیزد. »سرزمین 
کهن« این دیار بسان ســایر جغرافیای ایران نیست. 
توقیــف و عدم‏پخشــی در آن وجود نــدارد. گویش و 
لهجه‏های گوناگونی در آن وجود دارد؛ از مشــهدی، 
اصفهانی و تهرانی شــاید. ولی آن گویش و لهجه‏ای 
که شــاه‏کلید این اثر است، آن‏سان مورد نقد گفتاری 
قرار می‏گیرد که هیچ‏چیزی نمی‏توان در رد آن نوشت. 
میزان تحمل‏پذیری مردمان دیار این سریال؛ آنچنان 
هســت که حاضرند برای شــادی مردمان ســایر این 
ســرزمین، دم بر نیارند! وگرنه کدام جغرافیاســت که 
حالیه مردمانش بســان شخصیت‏های این اثر لباس 
بپوشــند و در کــردار روزانــه، نوع خاصی از پوشــش 
را نمایــان ســازند! آری همه این مــوارد دال بر متین 
بودن مردمانی اســت که طی یک‏ونیــم دهه؛ هرچه 
خواســتند درباره‏شــان اتود زدند. البته که نمی‏توان 
کتمان نمود برخی از ریزه‏کاری‏های رفتاری‏ای که در 
فصل‏های آغازین به‏واسطه زنده‏یاد »خشایار الوند« در 
قسمت‏های مختلف دیده شده بود و با بازی باورپذیر 
تنابنــده، نضج گرفــت؛ در این نگره نقش بســزایی 
ایفا کردنــد در اذهان. ولی آنچه این ســریال را ماناتر 
می‏کند در یادها؛ تبلیغ غیرمســتقیم اهالی این دیار 
برای ســازندگان اثر نزد سایر قومیت‏های دیگر است. 
آنسان که بی‏هیچ حب و بغض و قضاوتی به نقد رفتار 
و کردارشــان، می‏نگرند و لبخندی هم بر لبان‏شــان 
می‏نشیند. آنان بسان دیالوگ »ول هَکن« بازیگرانش؛ 
رها می‏کنند و می‏گذرند تا »بچه بچه‏بازی«‏های روزگار 
را برای دمی فراموش کنند. برای مردمان این دیار کلاه 
از سر باید برداشــت و احترام کرد و فراموش نکرد اگر 
تسامح و تساهل ذاتی‏شان نبود؛ پایتختی هم بالمآل 

متولد نمی‏شد...

ایرانی در ترکیه در رســانه‏ها بازنمایی می‏شــود و ناظران را به 
تحلیل‏هایــی فرهنگی از پدیدارشــدن خودآگاهــی ملی در 
میان ایرانیان سوق می‏دهد و این نکته را پررنگ می‏کند که در 
سال‏های اخیر گسترش التفات به آیین‏های ملی و باستانی به 
تحولاتی جدی حتی در زیست روزمره مردم منجر شده است. 
چندی پیش سخنان رجب طیب اردوغان، رئیس‏جمهور ترکیه، 
درباره نوروز و پیشــنهاد او برای نامیــدن  ۲۱ مارس به‏عنوان 
»روز بزرگداشت و جشن مشــترک جهان تُرک«، واکنش‏هایی 
را در محافل فرهنگــی و بین‏المللی برانگیخت. مجلس ملی 
کبیــر ترکیه )TBMM( نیز با تصویب قانونی، روز ۲۱ مارس را 
به‏عنوان »عید نوروز« به‏صورت رسمی به تقویم تعطیلات این 
کشــور اضافه کرد؛ امری که البته در کنار برخی واکنش‏های 
مثبت به فراگیرترشــدن هرچه بیشتر جشن باســتانی نوروز 
و پذیرش تنــوع فرهنگی در جامعه ترکیه، ایــن نگرانی را نیز 
برانگیخت که ترکیه قصــد دارد محوریت ایران را در این زمینه 
نادیده بگیرد؛ زیرا علاوه بر سوابق تاریخی غیرقابل انکار، این 
ایران بود که در سال 1388 پیشنهاد داد نوروز به‏عنوان میراث 
فرهنگی ناملموس بشری در یونسکو ثبت شود. این پیشنهاد 
ایران با مشارکت هفت کشور دیگر همراه شد و بعدتر به‏تدریج 
کشورهای دیگر نیز به ‏آن پیوستند. آخرین آنها مغولستان بود 
که در سال 1403 خواستار الحاق به پرونده نوروز شد و این امر 

با راهبری و هماهنگی ایران به انجام رسید. 
دولت تاجیکستان نیز به برگزاری شکوهمندانه جشن نوروز 
اهتمام گســترده‏ای دارد و مردم این کشــور 10میلیون نفری 
به‏عنوان یکی از سه کشور فارسی‏ز‏بان جهان، اشتراکات فرهنگی 
فراوانــی با ایرانیان دارند. در ســال‏های اخیر با ســفر رؤســای 
جمهور ایران به این کشور، زمینه‏های لغو روادید برای مسافرت 
شهروندان ایرانی و تاجیک به دو کشور فراهم شده است. طبق 
تفاهم‏نامه میان دو دولت، شــهروندان ایرانی و تاجیکی دارای 
پاســپورت عادی می‏توانســتند از تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۳، 
بدون نیاز به ویزا به کشورهای یکدیگر سفر کنند و همین امر در 
کنار ناآرامی‏های ترکیه و تبلیغات گســترده‏ای که برای تورهای 
نوروزی به تاجیکستان صورت گرفت و حتی به دعوت امامعلی 
رحمانف، رئیس‏جمهور این کشــور از مردم ایران برای جشــن 
گرفتن نوروز در تاجیکســتان انجامید، باعث شد شاهد حضور 

بیشتر ایرانیان در این کشور باشیم.
البتــه همچنان ســفر به تاجیکســتان گران‏تر از ســفر به 
ترکیه اســت و شــاید اگر زیرساخت‏های توســعه مسافرت به 
این کشــور توسعه بیشــتری پیدا کند، در ســال‏های آتی و با 
فــرض بهبود وضعیت اقتصادی ایران، شــاهد تبدیل شــدن 
تاجیکســتان به یکی از مقاصد جدید مسافران نوروزی ایرانی 
در کنار گزینه‏های قدیمی‏تر چون ترکیه، امارات، ارمنستان و 
گرجستان باشیم. این یکی از مسائلی است که در دیدار اخیر 
پزشــکیان و رحمانــف نیز مورد تاکید قرار گرفــت و بر این امر 
انگشــت تاکید نهاده شد که ظرف یک‏سال تعداد گردشگران 
به 100 هزار نفر برســد؛ عددی که در سال 2024 به 16 هزار 

نفر رسیده بود. 

گسترش گفتمان ملی‏گرایی در ایران �
فارغ از این بحث‏های آماری، یکی از روندهای مشهود 
در جامعه ایرانی در دو دهه گذشــته را می‏توان گســترش 
گفتمان‏هــای ملی‏گرایانه دانســت؛ امری که خــود را در 
امروز در انتخاب‏های گردشــگری، تعیین نــام فرزندان و 
بســیاری از محتواهای تولیدشــده در فضای مجازی نیز 
نشــان می‏دهد. در این میــان البته توجه بــه نکاتی لازم 
اســت. نخســت اینکه عطف اعتنا به هویت ایرانی را نباید 
با مفاهیمی چون ناسیونالیسم توضیح داد. ناسیونالیسم 
پدیــده‏ای اســت کــه در ســه قــرن اخیــر در جهــان به 
مرزبندی‏های جغرافیایی، قومی و زبانی منجر شده است. 
گاه نیز این روند دولت-‏ملت‏ســازی به نحوی ناقص پیش 
رفته و خود مســبب شــعله کشــیدن زبانه نزاع‏های قومی 
شــده است. نمونه‏ای از این دولت‏-ملت‏سازی‏های ناقص 
را می‏توان در برخی کشورهای نوظهور پس از جنگ‏های 
جهانی در خاورمیانه و منطقه بالکان مشــاهده کرد. ایران 
اما به‏عنوان یک تمدن کهن، از این ویژگی خاص برخوردار 
است که هویت ایرانی در آن از اعصار باستان شکل گرفته 
باشــد و آنگونه که پژوهش‏های کسانی چون گراردو نیولی 
و شــاپور شهبازی نشــان می‏دهد، از زمان هخامنشیان و 
ساســانیان مردمان ســاکن در این فلات، فهمی از ایرانی 
بــودن پیدا کرده‏اند کــه خود توضیح‏دهنــده نحوه تداوم 
این کشــور در طــول تاریخی دراز و در میانــه هجوم‏هایی 
صاعقــه‏وار از جانــب مهاجمــان مختلف بوده اســت. در 
ایــن الگوی مبتنی بــر »وحدت در کثــرت« جماعت‏های 
مختلف ســاکن در اقصی نقاط امپراتوری باستانی ایران، 
می‏توانســتند در ســایه حکومتــی مبتنی بر خــرد، داد و 

مدارا، آمیزشی طبیعی و مسالمت‏آمیز را تجربه کنند. 
طبق این تفســیر، حلقه وصل ایــن جماعات، در وهله 
نخســت نه تبارهای قومی یکســان که قوانیــن منصفانه 
بوده اســت، بنابراین اگر حتی بخواهیم به زبان امروزیان 
سخن بگوییم، باید گفت در ایران باستان نه ناسیونالیسم 
فرهنگــی که ناسیونالیســم مدنــی وجه غالب را داشــته 
اســت. برخی روایت‏هــای معاصر از ناسیونالیســم، البته 
اصــل را بــر قرابت‏هــای فرهنگــی و تبارشناســانه قومی 
نهاده‏انــد امــا تجربه نشــان می‏دهد آن روایتــی از هویت 
ملــی نزد ایرانیــان که می‏تواند نســبتی با دســتاوردهای 
دموکراتیک و حقوق‏بشری جهان مدرن داشته باشد، باید 
براســاس همان اصل همزیســتی صلح‏آمیز، مداراگرانه و 
مدنی شــهروندان ایرانی باشــد. در این میان زبان فارسی 
به‏عنوان زبانی واســط می‏تواند در ایران امروز همان نقش 
متحد‏کننــده‏ای را ایفــا کند که به‏خصــوص پس از حمله 
اعراب توانست به انجام برساند و هویت ایرانی را در جهان 
اسلام متمایز سازد و ایران را به تعبیر سیدجواد طباطبایی 
به پدیده‏ای »بیرونِ درون جهان اسلام« بدل کند. همین 
وجه اشتراک زبانی در کنار آیینی ماندگار چون نوروز است 
که ما را در نقشه »ایران بزرگ فرهنگی« محوریت و تشخص 

می‏بخشد و به ایران در ائتلاف‏های ژئوپلیتیک، ژئوکالچر و 
ژئواکونومیک یاری می‏رساند. 

نوروز و فارسی �
زبان فارســی و نوروز دو پدیــده منحصربه‏فرد فرهنگ 
ایرانی هســتند که امروز تقارن آنها را می‏توان در استقبال 
مردم از آرامگاه فردوسی و حافظ، سعدی و خیام به نظاره 
نشســت. می‏دانیم که از جایی به‏بعــد به‏خصوص پس از 
هجــوم فراگیری که به خرد فلســفی و خســروانی ایرانی 
صورت گرفت، ادب ایرانی خود را در ادبیات فارســی بروز 
داد و بزرگانی چون فردوسی، خیام، حافظ، سعدی، مولانا 
و نظامــی هر یک به‏مثابه متفکران قوم به بیانی متمایز اما 
پیوســته در پی احیای ابعاد متنــوع روح ایرانی برآمدند و 
آگاهی همگانی از ایران را بســطی پایا بخشــیدند. تداوم 
این آگاهی تــا روزگاران ما، البته مایه اعجاب بســیاری از 
فرهیختگان جهان شده است. داریوش شایگان در مقدمه 
کتاب »پنج اقلیم حضور« که توصیفی از پنج شــاعر بزرگ 
ایرانی اســت، خاطره‏ای نقــل می‏کند از تعجب همســر 
نیکوس کازانتزاکیس، نویســنده شــهیر یونانی از حضور 
پرشــور مردم بر ســر مزار شــاعران فارســی‏گو. آنگونه که 
شــایگان نقل می‏کند، خانم کازانتزاکیس گفته بود: »من 
در هیــچ کجای دنیــا ندیده‏ام که مزار و مقبره یک شــاعر 
بزرگ، زیارتگاه مردم باشــد! شاید شــما تنها ملتی باشید 
کــه با شــاعران‏تان چنین ارتباط معنــوی عمیقی دارید و 
چنان ارجی برایشــان قائلید که حضوری مدام در زندگی 

شما دارند.« 
شــایگان خود نیز ایــن »خصلــت شــاعرانگی ایرانی 
و همدمــی ســحرانگیز او بــا شــاعران بلندمرتبــه‏اش« را 
»پدیده‏ای کاملًا استثنایی و یگانه« می‏داند و می‏نویسد: 
»طی زندگی در کشــورهای دیگر به این نکته پی بردم که 
به‏ندرت می‏توان فردی فرانســوی یا انگلیســی را یافت که 
اشعار راســین و ویکتور هوگو و بودلر یا شکسپیر و میلتون 
و بایــرون را از بــر بخواند.« ایــن نکته را بگذاریــد در کنار 
سخنانی که مدتیست از دوســتدار خستگی‏ناپذیر ایران، 
علــی دهباشــی در شــبکه‏های اجتماعی فراگیر شــده 
اســت و نقل خاطره ســفر او به بخاراســت؛ از خواستش 
برای گم‏شــدن در بخارا برای پیداکردن تاریخ از یاد رفته و 
گریستن به پهنای صورت تا گپ و گفت با زنانی مهمان‏نواز 

و خردسالانی شاهنامه‏خوان. 
اینها همگی لااقل نشانگانی هستند از بازآرایی مجدد 
منظومه‏های معرفت ایرانی در جهانی جدید و رو به تحول. 
در این تدوین دوباره ســویه‏های ســه‏گانه هویتی ایرانیان 
اعــم از وجوه ملی، اســامی و غربی به نحوی بازتفســیر 
خواهند شــد که اســامیت یا مدرنیت تباینی و تضادی با 
ایرانیت نداشته باشــند. از این لحاظ شاید سنتزی در راه 
باشد که با آن بتوان به ایرانی نوین اندیشید که در آن هیچ 

هویتی جای هویت دیگر را تنگ نمی‏کند.

روزنامه نگار
ابراهیم عمران

تئاتری« نوشــته شــد. او در این پیام بر اهمیت و نقش تئاتر در جامعه و 
فرهنگ تأکید ویژه کرد و خواســتار توجه جدی به آموزش تئاتر مدارس 

شد. 
روز ملی هنرهای نمایشی در سال ۱۴۰۴ با روی صحنه رفتن نمایش 
»جگر هندی« به نویســندگی و کارگردانی رحمت امینی در تماشاخانه 
ســنگلج همراه بود. اجرای »جگر هندی« با حضور اکبر عبدی و دیگر 
هنرمندان چون اســماعیل خلج، ناصر آقایی، هادی مرزبان، داریوش 
مودبیان، ناهید مســلمی، فرزانه کابلی، علیرضا آرا، شــهره ســلطانی، 
خسرو احمدی، رویا میرعلمی، بهروز پناهنده، سیاوش چراغی‏پور و... 
همراه بود. پیش از اجرای این نمایش مراسمی همراه با سرناودهل‏نوازی 
و خیرمقدم‏گویــی هفت حاجی‏فیروز برگزار شــد. این مراســم با اجرای 

نقالی، شاهنامه‏خوانی، ترنابازی، سخنرانی و... ادامه پیدا کرد. 
جز »جگر هنــدی«، دیگر نمایش‏هایی که در تعطیــات نوروز روی 
صحنه رفتند »کورالاین« به نویســندگی، طراحی و کارگردانی امیدرضا 
ســپهری در تــالار وحدت و»ذرات آشــوب« به نویســندگی و کارگردانی 

ابراهیم پشت‏کوهی در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر بودند. »کالیگولا« 
براســاس نمایشنامه مشــهور »کالیگولا« نوشــته آلبر کامو با بازنویسی 
و کارگردانــی مهرداد مصطفوی در تالار قشــقایی و »هملــت قاتل« به 
نویسندگی مشترک یگانه محمدی و مسعود طیبی و کار مسعود طیبی 
در کارگاه نمایش، هر دو واقع در مجموعه تئاتر شهر نیز اجرای خود را در 
تعطیلات نوروزی آغاز کردند. تالار هنر نیز پذیرای نمایش »سیمرغ و قلعه 
آرزوها« نوشته فرشید قلی‏پور و کار قاسم انصاری‏شاد شد و »بتهوون یک 
جاودانگی« به نویســندگی و کارگردانی جواد مولانیا در سالن کُر باکس 

پردیس موسیقی و تئاتر باغ کتاب روی صحنه رفت. 
»عمو نوروز اومده« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی میثم یوسفی 
در کانون پرورش فکــری کودکان‏ونوجوانان، »فین جین« به کارگردانی 
ابوالفضل حاجی‏علی‏خانی در عمارت نوفل‏لوشاتو، »مغازه خودکشی« 
به نویســندگی حمیدرضا متولی و کارگردانی حسین نصیری براساس 
کتاب »مغازه خودکشــی« نوشته ژان تولی و »ژن زامبی« به نویسندگی، 
طراحــی و کارگردانــی حامد رحیمی‏نصــر هر دو در تماشــاخانه هما، 

»بیانیه کمیسیون صندلی« به نویسندگی و کارگردانی آریا گازر  در سالن 
ملک، »شارده کوچولو« نوشــته آنتوان دو سنت آگزوپری با دراماتورژی 
و کاگردانی احمد تیموری در فرهنگســرای نیاوران و »طاق بســتان« به 
نویسندگی و کارگردانی و بازی امیر صادقی در تماشاخانه سیمرغ بنیاد 
بیدل دهلــوی، دیگر نمایش‏های روی صحنه رفته در تعطیلات نوروزی 

۱۴۰۴ بودند.     
با این حساب اگر تا چند سال پیش اجرای تئاتر در ایام نوروز، اتفاقی 
بی‏سابقه و کم‏سابقه بود اما چند سالی است که سالن‏های تئاتر همزمان 
با روز جهانی تئاتر فعالیت خود را آغاز می‏کنند و بر همین اساس، امسال 
نیز چند اثر نمایشــی تازه در کنار چند نمایشــی که قبــا روی صحنه 

بوده‏اند، از ۷ فروردین‏ماه روی صحنه رفتند. 

ناتمامی که تمام نمی‏شود  �
تعیین تکلیف وضعیت نابسامان حریم مجموعه تئاتر شهر که ازجمله 
مطالبات معوقه اهالی تئاتر در پایان سال ۱۴۰۳ بود، در آغاز سال ۱۴۰۴ 
نیز همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. آن‏طور که در پایان سال گذشته 
گفته شد طبق شنیده‏ها، طرح پیشــنهادی حریم مجموعه تئاتر شهر 
همه مجوزهای لازم را دریافت کرده اســت و اگر بودجه تزریق شود، این 
پروژه در حدود شش‏ماه به نتیجه می‏رسد. بااین‏حال از آن‏جا که ضمانتی 
برای تامین اعتبار وجود ندارد، این پرونده یکی از پرونده‏های همچنان 
به سرانجام نرســیده است؛ پرونده بی‏ســرانجامی که علیرضا نادعلی، 
ســخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در آغاز ســال ۱۴۰۴ در مورد آن 
گفت، طرح حریم ساختمان تئاتر شهر باید توسط وزارت فرهنگ‏وارشاد 
اســامی تهیه و اجرایی شود. او همچنین با بیان اینکه مردم در دفعات 
متعدد در این خصوص شــکوه و گلایه داشــته‏اند ابــراز امیدواری کرد، 
وزارت فرهنگ‏وارشــاد اســامی به وظیفه‏ای که در حفظ سیما و منظر 

شهری دارد عمل کند. 
در پایان می‏توان ابراز امیدواری کرد ســالی که با حضور اهالی دولت 
در خانه هنرمندان آغاز شده است، سال کاهش شکاف‏های ایجادشده 
میان اهالی هنر و اهالی سیاســت باشــد. شکافی که پیش از این نیز از 
ســوی وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی و معاون هنری او مورد اشاره قرار 
گرفته اســت. هرچند در شــرایط موجود، اگرچه مســعود پزشــکیان، 
ســیدعباس صالحی و نــادره رضایی بــر تلاش برای کاهش شــکاف و 
بازگرداندن هنرمندان به عرصه رســمی هنر تاکید کرده و می‏کنند، اما 

مشخص نیست در عمل به چه میزان از عهده آن برخواهند آمد؟  

در ایران باستان 
نه ناسیونالیسم 

فرهنگی که 
ناسیونالیسم مدنی 

وجه غالب را 
داشته است. برخی 
روایت‏های معاصر 

از ناسیونالیسم، 
البته اصل را بر 

قرابت‏های فرهنگی 
و تبارشناسانه قومی 
نهاده‏اند اما تجربه 
نشان می‏دهد آن 

روایتی از هویت 
ملی نزد ایرانیان 

که می‏تواند نسبتی 
با دستاوردهای 

دموکراتیک و 
حقوق‏بشری جهان 

مدرن داشته باشد، 
باید براساس همان 

اصل همزیستی 
صلح‏آمیز، 

مداراگرانه و مدنی 
شهروندان ایرانی 

باشد


